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۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

دریا فرج پور| تلویزیون ایران چند وقتى مى شــود 
که بى سروصداتر و خنثى تر از همیشــه راهش را ادامه 
مى دهد؛ بى هیچ برنامه و فیلم و سریال تاثیرگذارى که 
مثل سال هاى پیش هواخواهان پروپاقرصى داشته باشد 
و ملت را پاى جعبه جادو بنشاند و به گفته قدیمى ترها، 
خیابان ها را خلوت کند. در چنین وضع و حالى انتشار 
هر خبرى درباره فعالیت هاى تلویزیونى فیلمســازان 
صاحب نام مى تواند حداقل براى مخاطبان همیشگى 
رسانه ملى نویدبخش باشــد. اتفاقى که در چند وقت 
اخیر درباره پوران درخشنده رخ داده و انتشار شایعاتى 
درباره نخستین سریال کارنامه این فیلمساز کهنه کار، 

دوستداران تلویزیون را هیجان زده کرده است.
آغاز ماجرا

نخســتین بار ماجرا از آن جا آغاز شــد که رسانه ها 
عنوان کردند در پــى سیاســت مرکزگریزى مدنظر 
سیاست گذاران صداوســیما؛ معاونت امور استان هاى 
صداوســیما با مرکز کردســتان توافق کرده اند تا سه 
ســریال در این مرکز ساخته شــود. روزهاى نخست 
انتشــار این توافقنامه چنین به نظر مى آمد که این نیز 
یکى از بى شمارترین توافق ها و برنامه ریزى هاى کلانى 
اســت که بین مراکز و مقامات مختلف منعقد مى شود 
و بعد هــم در دالان هاى پیچ درپیچ بروکراســى ادارى 
حاکم بر رادیو و تلویزیون سردرگم و سرگردان مانده و 
درنهایت به فراموشى سپرده مى شود. البته در این بین 
نکته اى امیدبخش وجود داشت؛ از این رو که توافق بر سر 
ساخت سه سریال در مرکز کردستان بود، احتمال وقوع 
این رخداد در نوع خود امکانى جذاب و هیجان انگیز بود؛ 
به خصوص که کردستان و مردمانش در همیشه تاریخ 
داراى هزاران شخص و هزاران رخداد تاریخى دراماتیک 
بوده اند و این که قرار شده بود سریال هاى کردى تلویزیون 
درباره شــخصیت هاى ملى این اقلیم ســاخته شود، 
مى توانســت براى مردمى که همواره احساس نادیده 

گرفته شدن آزارشان مى داده، جذاب باشد.
شخصیت هاى مهم و جذاب

چند هفته بعد از انتشــار اولیه آن توافقنامه بود که 
عنوان شد روایت زندگى سه شخصیت ملى سنجرخان، 
امیرنظام گروسى و مستوره اردلان سه گانه سریال هاى 
استان کردستان را تشکیل مى دهد. هر سه این کاراکترها 
اهمیتى وافر و محبوبیتى یکه و یگانه در بین کردها دارند، 
بنابراین ســاخت ســریال درباره زندگى شان مى تواند 
در افزایش شــمار مدام رو به نزول بینندگان تلویزیون 
موثر افتد. بعدتر وقتى در اخبار تکمیلى عنوان شد که 
براى روایت داســتان زندگى مســتوره اردلان با پوران 
درخشنده گفت وگوهایى صورت گرفته است، امیدها 

بیشتر و در دسترس تر به نظر آمد. بعدتر هم معلوم شد 
که نگارش سریال سنجرخان توسط ضیاءالدین درى 
به پایان رسیده و کارگردانى این ســریال را خود درى 
برعهده خواهد داشت. سریال امیرنظام گروسى نیز هنوز 
در مرحله تحقیقات است و کسى براى کارگردانى آن 

انتخاب نشده است.
کردى پشت دوربین

شاید بشــود گفت پوران درخشنده یکى از بهترین 
انتخاب هایى اســت که مى توان براى چنین سریالى 
انجام داد. کارگردانى امتحان پس داده اهل کرمانشــاه؛ 
با سابقه تحصیل و فعالیت در سازمان صداوسیما؛ که 
با مستندهایى درباره کردستان نشــان داده بود به کار 
در این حیطه علاقه دارد و البته کارنامه اش با توجه به 
نوعى محافظه کارى آشکار در فیلم ها و مستندهایش 
مناسب فعالیت در تلویزیون جلوه مى کرد. در حقیقت 
دم  دست ترین کارگردان این پروژه ها، مناسب ترین شان 
نیز بود، بنابراین انتظارها درباره آغاز این سریال ها شروع 

شد.
شاعر در تلویزیون

گفته مى شــود هر کدام از این سه ســریال که هر 
ســه درحال حاضر در مرحله پیش تولید قرار دارند و 
قرار است حداکثر تا پایان  سال 99 تولیدشان به پایان 
برسد؛ کارگردانان متفاوتى خواهند داشت. در این بین 
فقط کارگردان یکى از این سه سریال مشخص و گفته 
شده که داستان زندگى ماه شرف خانم قادرى مشهور 
به مســتوره اردلان، بانوى شاعر و تاریخ نگار کردستان 
را پوران درخشنده با ســناریویى که خود نگارش آن را 

برعهده خواهد داشت، جلوى دوربین خواهد برد. 
پوران درخشنده در گفت وگو با خبرنگار «شهروند» 
اصل خبر را تأیید مى کند، اما اطلاعات بیشترى از این 
قضیه نمى دهد: بله، درست است، چنین پیشنهادى به 
من شده است، اما فعلا چیزى مشخص و قطعى نیست 
و کار در مرحله گفت وگو قــرار دارد، یعنى هنوز حتى 
قرارداد هم بسته نشده است و خودتان مى دانید که در 

این مرحله   هزار اتفاق مى تواند رخ دهد و سرنوشت 
قطعى کار بعد از توافق روى جزییات و قرارداد 

است که مشخص مى شود.
پوران درخشــنده ادامــه مى دهد: 
درحال حاضر منتظرم با تولید کننده 

این کار به تفاهم برسیم و استارت 
کار را بزنیــم. در این مرحله نه 

هنوز تصمیمى در مورد نوع 
روایت داستان گرفته شده، 
نه در مورد گروه همکاران و 

بازیگران و نه درباره هیچ جنبه دیگرى از سریال. 
درخشنده پیشتر به ایسنا هم گفته بود: از آن جا که 
خانم مستوره اردلان زندگى تاثیرگذارى داشته، زندگى 
او برایم بسیار جالب است، به همین دلیل هم علاقه  دارم 
سریال زندگى او را بســازم، اما هنوز به صورت رسمى 
توافقنامه اى با من امضا نشده و این موضوع شکل رسمى 

پیدا نکرده است.
گفته هاى مدیر

عبــاس فاطمى، رئیس مرکز ســیماى اســتان ها 
مى گوید: خانم درخشنده انگیزه لازم را براى حضور در 
این کار دارند، مطالعاتى انجام داده اند و هم اکنون درحال 
آماده ســازى طرح این سریال هســتند. درواقع مرکز 
سیماى استان ها خانم درخشنده را به عنوان کارگردان 
این سریال انتخاب کرده، اما هنوز توافقنامه یا قراردادى 
به صورت رسمى امضا نشده است. فقط خانم درخشنده 
علاقه مندى خــود را اعلام کرده اند و مــا نیز به عنوان 

شهروند|  شهاب حســینى در تمام سال هاى سفارش دهنده امیدواریم این اتفاق بیفتد.
فعالیتش در دنیاى ســینما به عنــوان بازیگرى 
معروف بوده که از تجربه حیطه هاى نو نمى هراسد 
و ماجراجویى هایش در سینما تمامى ندارد. این 
بازیگر که همیشــه از کار با جوانان و فیلمسازان 
نوآمده استقبال کرده؛ این روزها انگار در پى یک 
ماجراجویى جدید اســت و مى خواهد براى ادامه 

فعالیت هاى سینمایى به آمریکا کوچ کند...
روز گذشته سایت کافه سینما در خبرى ضمن 
اشاره به کوچ شهاب حسینى به آمریکا براى ادامه 
فعالیت هاى سینمایى نوشت که این بازیگر قصد 

دارد در ینگه دنیا یک کمپانى فیلمسازى تاسیس 
و ادامــه فعالیتش را در عرصه ســینما روى این 

موضوع متمرکز کند.
شهاب حسینى که در سال هاى اخیر با جدایى 
نادر از سیمین، فروشــنده و البته نقش موفق و 
محبوب قباد در سریال شهرزاد یکى از موفق ترین 
مردان بازیگر این مرز و بوم لقب گرفته؛ در سفرى 
که چندى پیش به آمریکا داشــت، در گزارش و 
گفت وگویــى با تلویزیون اوسى دى ســى درباره 
مسائل پرحاشــیه اى چون مهاجرت به آمریکا، 
افت کیفیت ســینما، تاســیس یــک کمپانى 

ســینمایى و همکارى با اصغر فرهادى صحبت 
کرد. صحبت هایى بالقوه بحث انگیز که مى تواند 

حواشى فراوانى براى او به وجود آورد.
شــهاب حســینى دربــاره محدودیت هاى 
ســینماى ایــران در عقیــده اى چالش برانگیز 
مى گویــد کــه محدودیت ها مانعــى در انتقال 
عواطف در ایران نبوده انــد: مى دانم باید ارتباط 
عاطفــى منتقل شــود، اما به لمــس کردن زن 
و شــوهر، پدر و دختر و... بــراى نمایش انتقال 
عواطــف در فیلم ها قلبا اعتقادى نــدارم. به باور 
حسینى عواطف را با نمایش فشردن یک دست 

هم مى شود انتقال داد.
حســینى مى گوید به ژانر ســینماى عارفانه 
علاقه دارد که به اعتقــاد او درى به دنیاى دیگر 
مى گشــاید. او ادعــا مى کند غنــاى فکرى در 
فیلم هاى ســینماى جهان کمتر شده و فیلم ها 
چیزى بــراى عرضه ندارد و در برابــر آن از گنج 

ایرانى مى گوید. 
اما مهمترین سخنان شــهاب حسینى جایى 
اســت که مى گوید به عنوان یک توریســت به 
آمریکا نیامده، بلکه یک فرهنــگ 2هزارو500 
ساله را به این جا آورده اســت: از غرب فلسفه بار 
مى زنیم مى آوریم شــرق و از شــرق بار مى زنیم 
مى آوریم غــرب. او از تا ســیس یــک کمپانى 
فیلمسازى در آمریکا مى گوید: دوست دارم ادامه 

فعالیتم را روى این طرف متمرکز کنم...

شهروند| درست زمانى که صاحبان عزاى ناصر 
ملک مطیعى گرفتار بودند، اتفاقى عجیب در حاشیه 
مراسم تشییع او رخ داد. دیروز یکى از بازیگران سینما 
خبر از سرقت یکى از اموال «ناصر ملک مطیعى» در 
مراسم تشــییع پیکر او داد. اشکان خطیبى، بازیگر 
ســینما و تلویزیون که ســابقه مجرى گرى هم در 
کارنامه خود دارد، در خبرى که در صفحه اینستاگرام 
خود منتشر کرد، از به سرقت رفتن جایزه بازیگرى 
ناصر ملک مطیعى در خانه دختر او حکایت کرد. به 
گفته خطیبى این اتفــاق بعد از تجمع میهمانان در 
خانه دختر مرحوم ملک مطیعى پس از مراسم تشییع 
پیکر او اتفاق افتاده است. خطیبى با بارگذارى عکس 
این جایزه ســینمایى، نوشــت: جایزه سپاس ناصر 

ملک مطیعى توسط مراجعین از منزل دخترش به 
سرقت رفت. 

جایزه به سرقت رفته، در جشــنواره سپاس  سال 
1350 براى بهترین بازیگر نقــش اول مرد در فیلم 
«رقاصه شــهر» (بهروز وثوقى هم بــراى فیلم رضا 
موتورى این جایزه را بــا همین عنوان دریافت کرد) 
به ملک مطیعى اهدا شد. جشنواره فیلم سپاس، نام 
جشنواره فیلم غیردولتى ایرانى بود که در  سال 1347 
توسط على مرتضوى با همه پرســى از خوانندگان 
مجله فیلم و هنر آغاز به کار کرد و نخستین مراسم 
آن 13 خرداد 1348 در سینما کاپرى بود و تا پیش از 
انقلاب 1357 ایران، با همکارى وزارت فرهنگ و هنر 

برگزار  مى شد. 

تلویزیون درباره 3 شخصیت بزرگ کُرد سریال مى سازد

پوران درخشنده و شاعره کُرد در جعبه جادو 
 درخشنده به «شهروند» مى گوید : روایت زندگى 3 شخصیت ملى سنجرخان، امیرنظام گروسى و مستوره اردلان سه گانه 

سریال هاى استان کردستان را تشکیل مى دهد. فعلا حضور پوران درخشنده و ضیاءالدین درى قطعى شده است

پــولاد امیــن| روز گذشــته در هیاهوى 
مرثیه سرایى سلبریتى ها و غر زدن ها و تسلیت ها 
و به اصطــلاح «کى بــود کى بود مــن نبودم» 
گویى هــاى مدیــران و سیاســت گذاران امروز 
و دیــروز درباره زنــده یاد ناصــر ملک مطیعى؛ 
پست هاى اینســتاگرامى و توییترى بهرام رادان 
و ترانه علیدوســتى مثل بمب صــدا کرد. این دو 
ســتاره محبوب سینما درخواســت کرده بودند 
تا فرصت هســت و عزایى دیگر از راه نرســیده، 
مدیــران فرهنگى آســتین بــالا زده و هر کارى 
ازشان برمى آید براى بازگشــت بهروز وثوقى به 

ایران انجام دهند.
کجایى قیصر؟

تا همین چنــد روز پیش بهــروز وثوقى یکى 
از «اسمشــو نبر» هاى این مرز و بوم بود. ســتاره 
مهمترین فیلم هاى جریان موســوم به موج نو که 
در تمام ســال هاى اخیر در رســانه هاى رسمى 
نامش از تاریخ سینماى ایران حذف شده بود. این 
بازیگر اما بعد از مرگ ناصــر ملک مطیعى دیگر 
ستاره دوران گذشــته از سایه برون آمد و در قاب 

رسانه ها قرار گرفت.
وقتى در مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعى 
پیام و صداى بهروز وثوقى پخش شــد، مى شــد 
حدس زد ایــن اتفاق آغاز حضور رســانه اى این 
اسطوره سینما خواهد بود. اتفاقى که خیلى زود 
با پســت هاى اینســتاگرامى بهرام رادان و ترانه 

علیدوستى تعبیر شــد و بهرام رادان ضمن اعلام 
این خبر که «در وزارت ارشاد قبلى با مدیران این 
وزارتخانه دیدارهایى داشــتیم تــا ترتیبى اتخاذ 
شود این بازیگر پیشکســوت به ایران بازگردد» 
نوشــت: «پخش صــداى بهروزخــان وثوقى در 
مراسم خاکسپارى پیکر عالیجناب ملک مطیعى 

از طرفــى خوشــحالم کرد و از طرفــى غمگین، 
من که افتخار آشــنایى و هم صحبتــى با قیصر 
سینماى ایران را داشــته و دارم، همیشه از بابت 
عدم حضور چنیــن جواهرى با گنجینه تجربه اى 
غنى در وطنى متعلق به همه مردم ایران، افسرده 
و ناراحتم.» رادان در ادامه براى نخســتین بار از 
تلاش هایــش در ایــن زمینه گفــت: در دوران 
تصدى مدیریت قبلى ارشاد با کسب اجازه از خود 
بهروز خان بارها به دیدار مسئولان مربوطه رفتم 
تا ترتیبى دهند جناب وثوقى براى تجدید دیدار 

با سرزمین مادرى شان به ایران تشریف بیاورند.
ترانه علیدوستى نیز با انتشار توییتى خواستار 
بازگرداندن بهروز وثوقى به ایران شد. علیدوستى 
در این توییت با ابراز تأســف براى تلاش هایى که 
مى شد براى ناصر ملک مطیعى انجام داد، نوشت 
که هنوز بــراى بازگرداندن بهــروز وثوقى براى 
کسانى که عاشقانه دوستش دارند، فرصت هست. 
ترانه نوشــت: زمان امان نداد بیــش از این براى 
کسى که بخشــى از هویت ملى فرهنگیمون بود، 
بیشــتر تلاش کنیم. هر چند که نمى دانم دیگر 
مى شد چه کرد. اما براى کنار گذاشتن خصومت 
با بهروز وثوقى، براى بازگرداندنش به کشور پیش 
آنها که عاشــقانه دوســتش دارند، هنوز فرصت 

هست. مثل خیلى هاى دیگر!
چپ و راست در یک جبهه

رسانه هاى رسمى و مجازى در روزهاى اخیر راز 

این موضوع را که چرا ما ایرانى ها را مرده پرســت 
مى خوانند، فاش کرده اند. رســانه هایى که اول تا 
آخرشان را مرثیه خوانى و البته ستایش نامه هاى 
گاه اغراق شــده درباره زنده یــاد ملک مطیعى پر 
کرده اســت. بخش مهمتر ماجرا اما جایى است 
که بزرگان و تصمیم سازان امور همگى بلااستثنا 

علیه ممنوعیت هایى که بر ایــن بازیگر فقید روا 
داشته شــد گفته و نوشــته و اعتراض کرده اند و 
جریانى را که باعث حذف این چهره شناخته شده 
از سینماى ایران شده زیر سوال برده اند. غافل از 
این که اگر واقعــا چنین اجماعى علیه محدودیت 
و ممنوعیت در دولتمردان این ســرزمین وجود 
داشته  و دارد، پس راز این همه ممنوع الفعالیتى 
و  ممنوع الحضــورى  و  ممنوع التصویــرى  و 
ممنوع الورودى که وجود دارد، چیســت و امثال 
ناصرخــان ملک مطیعى را چه کســانى ممنوع 
کردند و به جایى رســاندند که فقط و فقط مرگ 

پایان بخش 40 سال سکوتش شد.
علیه محدودیت 

جایــزه بحث انگیزتریــن و تناقض آمیزتریــن 
موضعگیرى در داســتان درگذشــت ناصرخان 
ملک مطیعــى را مى تــوان به صداوســیما داد. 
رســانه اى که همین چند ماه پیش دو برنامه اى 
را که با ملک مطیعى گفت وگو کــرده بودند را از 
آنتن پایین کشــید، اما با درگذشــت ناصرخان 
در بخش خبــرى اش رزومه کارى اش را نشــان 
داد. ایــن تناقض را در پیام هاى دیگر مســئولان 
و مدیران نیز دیدیم. انگار نه انگار که این مدیران 
و تصمیم سازان در 40 ســال گذشته مصدر امور 
گوناگونى بوده اند و اتفاقــا در این مدت کمترین 
واکنشــى بــه ممنوع الفعالیتــى ملک مطیعى و 
بازیگرانى چون فردین، وثوقــى و البته فروزان و 

پورى بنایى نشان نداده بودند.
اما بــا اعــلام درگذشــت ناصرخان؛ ســیل 
اعتراض ها به ممنوعیت حضور چهل ســاله او در 

فضاى مجازى جارى شد. 
محمدعلــى ابطحى، معــاون رئیس جمهورى 
دولت اصلاحات که حداقل هشت سال از 40 سال 

ممنوعیــت کارى ملک مطیعى در دوره ایشــان 
بوده، نوشــته: آرامى، صبورى و ایران دوســتى 
ملک مطیعى کم نظیر بود. کسانى که بى مهرى در 
حق هنرمندان این کشور روا مى دارند، بى مهرى 
به مــردم ایران مى کنند. دلم ســوخت. هم براى 
پرواز کردن یک پیشکســوت هنــرى، هم براى 

بى مهرى هایى که به خصوص در این اواخر دید.
هشت سال دیگر از 40 ســال هم در دوره دکتر 
احمدى نژاد بوده اســت. دکتر در مورد این قضیه 
نوشته: براى سیســتم خوب نیســت که وقتى 
توده هاى مردم به شــخصى یــا هنرمندى ابراز 
علاقــه مى کنند، نزد متولیــان و اصحاب قدرت 

مغضوب و مطرود باشد و بالعکس.
احمد خمینى هم درگذشت ناصر ملک مطیعى 
را تسلیت گفته اســت. محمود صادقى، نماینده 
مجلس نیز نوشته: من یک احساس نوستالژیک 
نســبت به او دارم. گاه فیلم هایــش را مى دیدم. 
فیلم هایــى که او بــازى مى کرد، محبــوب بود. 
آن فیلم ها نوعا عرصه جــدال «مرد» و «نامرد» 
بود؛ مرد مظهر لوطى گرى و مــرام و مردانگى و 
نامرد مظهر ناجوانمردى و زشــتى و پلشــتى و 
نزول خوارى و خیانت. ماهیت ارزش هایى که در 
این فیلم ها ترویج مى شد، تضادى با نظام ارزشى 

جامعه نداشت.
عزت االله ضرغامى، رئیس ســابق صداوســیما 
درباره ممنوع التصویــرى بازیگران قبل از انقلاب 
گفته است: سیاست هاى سینمایى 10 سال اول 
انقلاب به نوعــى ریل گذارى براى آینده شــد. 
این که کــدام بازیگــران ممنــوع و کدام یک 
باید مجاز باشــند. هرگز تحت ضابطه نیامد و 

مدیران بعدى مثل من مقهور آن شدند.
زیباکلام از عشــق و مهر نوه 10ساله اش به 

ملک مطیعى نوشــته و آن را دلیلى بر شکست 
سیاست هاى فرهنگى خوانده است. 
راهى که باید رفت

هنرمندان در تکریم ناصر ملک مطیعى سنگ 
تمام گذاشــتند و بســیارى در فضاى مجازى و 
بسیارى دیگر در رسانه هاى رسمى از شخصیت 
و کار ناصرخان گفتند. در این بین اما شاید بشود 
گفت ترانه علیدوســتى آینده نگرانه ترین نگاه را 
به این قضیه داشــت و از فرداها نوشــت. فردایى 
که دوباره مرگ عزیزى دیگر، عقده گشــایى هاى 

دیگرى را در رسانه ها باعث خواهد شد.

آیا مســئولانى که در روزهاى اخیر به مصداق 
«کى بود کى بود من نبودم»  تقصیر ممنوعیت ها 
را گردن دست هاى پشت پرده انداخته و حساب 
خود و دوره مدیریت خودشــان را از دیگران جدا 
کردنــد، بهتر نیســت حالا که توجهــات به این 
قضیه جلب شــده اگر کارى از آنها برمى آید براى 
ممنوع هاى فعلى به انجام رســانند؟ بهتر نیست 
دوران ممنوع الــورودى هنرمندانى دیگر را نقطه 
پایان بگذارنــد؟ آیا دوباره فقــدان عزیزى دیگر 
بهانــه اى خواهد شــد براى شــکایت و اعتراض 

به سیاســت هایى که بــا هر متر و 
معیارى خود مدیران معترض 

هــم بــازوى اعمــال آنها 
بوده اند؟!

روایتى دیگر
وقتى سید فخرالدین انوار به معاونت سینمایى رفت و سید محمد بهشتى راهى بنیاد 
سینمایى فارابى شد؛ انوار و بهشتى در این دوره فضایى جدید در سینما ایجاد کردند و 
ریل گذارى متفاوتى از گذشتگان در پیش گرفتند. مسیر جدید به صورت مشخص به 
سینماى هنرى و معناگرا بها مى داد و بدیهى بود که چهره هاى پرمخاطبى همچون 
ملک مطیعى و فردین که برآمده از سینماى بدنه بودند امکان ادامه فعالیت در این فضا را 

پیدا نمى کردند. نتیجه این شد که فردین به کار فرش فروشى پرداخت و به دور از سینما 
فوت کرد. ملک مطیعى نیز گوشه انزوا کشیده شد.

 محمد بهشتى در مصاحبه اى که مجله پنجره داشــته است چنین مى گوید: این 
جماعت (بازیگران چهره سینماى پیش از انقلاب) توبه کردند و ما هم پذیرفتیم که در 
ایران بمانند و کار کنند؛ اما بعد دیدیم مگر مى شود مخاطب سینما تک تک فیلم هاى 
قبلى را از یاد ببرد؟ به همین خاطر مجبور شدیم تمام مصادیق سینماى قبل از انقلاب 

را پاك کنیم و درنهایت تصمیم این شد که این افراد کار نکنند.

روایتى از آن روزها 
عبدالمجیــد معادیخواه وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامى در گفت وگویى که ســال 92 با سایت 
خبرى خبرآنلاین داشــت، روایــت جالبى دارد: 
آن زمان یــک دعواى مفصلى بر ســر اکران فیلم 
برزخى ها به وجود آمد؛ کــه از آقاى مخملباف در 
آن شرکت داشــتند و علیه من موضع مى گرفتند 
تا آقاى مســیح مهاجرى..  این مساله خودش یک 
پرونده  اســت که جنجال زیادى درســت کرد به 
همه جا ازجمله مجلس هم کشــید. بســیجى هم 
علیه بنده راه افتاد که بخشــى  از آن در مطبوعات 
آن دوران هســت. هم مطبوعاتى که آقاى خاتمى 
اداره مى کردند، مثل کیهان به ما مى تاختند و هم 
امثال آقاى مخملباف فریاد وا اسلاما سر مى دادند. 
در آن هیاهــو هیچ کــس نیامد ببینــد که اصلاً 

داستان فیلم برزخى ها چیست.
 معادیخواه در آن زمان به دو دلیل از اکران فیلم 
حمایت مى کند. نخســت به دلیل محتواى فیلم 
که اعلام همکارى بازیگران سرشــناس سینماى 
پیش از انقلاب با مردم و انقلاب اسلامى بود، دلیل 
دوم هم حفظ حرمت امضــاى وزیرى بود که به 
تهیه کننده مجوز ســاخت این فیلم را داده بود 
و تهیه کننــده به اعتبار ایــن امضا ده میلیون 

تومان سرمایه گذارى کرده بود.
معادیخــواه روایتــى هم از جلســه اى که 
با رئیــس جمهــور وقت، حضــرت آیت االله 
خامنه اى داشــته اســت ارائــه مى دهد. او 
مى گوید کــه ایشــان را در جریان مســئله 
قراردادم و فشارها را هم توضیح 
دادم. نظر ایشــان این بود 
که به صــرف حضور یک 
بازیگــر در فیلــم نباید 
جلوى اکران آن گرفته 
شود و اگر فیلم اشکالى 
ندارد  محتوایــى  ازنظر 
داشــته  اکران  مى تواند 
باشــد. مهــدى کلهر در 
گفت وگویــى بــا ماهنامه 
سینما رســانه گفت: روزى 
که مــا جلوى فیلــم برزخى ها 
را گرفتیــم، وزیر وقــت که آقاى 
معادیخواه بــود رفت پیش حضرت 
آقا که آن زمان رئیس جمهور بودند. 
با مــن تماس گرفــت و گفت: آقاى 
خامنه اى مى گویند بــه دلیل بازى 
کــردن فردیــن نباید جلــوى فیلم 
گرفته شــود. اگر فیلم اشکالى دارد؛ 
اشــکالش را برطرف کنید و فیلم را 
نشــان بدهید. بازى کردن فردین 

اشکالى ندارد!

پاسخ به یک پرسش 40 ساله

چه کسى ناصر ملک مطیعى را ممنوع الکار کرد؟ 
 بازى «کى بود کى بود من نبودم»  به روایت مدیران و تصمیم سازان فرهنگى

شهاب حسینى تهیه کننده هالیوودى مى شود!
  بازیگر سریال شهرزاد که از محدودیت ها ناراضى نیست، قصد دارد در ینگه دنیا کمپانى فیلمسازى تاسیس و ادامه فعالیتش را در عرصه 

سینما روى این موضوع متمرکز کند

حاشیه یک مراسم تشییع
 جایزه سپاس که  سال 1350 اهدا شد، به سرقت رفت

نوشته: براى سیســتم خوب نیســت که وقتى 
توده هاى مردم به شــخصى یــا هنرمندى ابراز 
علاقــه مى کنند، نزد متولیــان و اصحاب قدرت 

مغضوب و مطرود باشد و بالعکس.
احمد خمینى هم درگذشت ناصر ملک مطیعى 
را تسلیت گفته اســت. محمود صادقى، نماینده 
مجلس نیز نوشته: من یک احساس نوستالژیک 
نســبت به او دارم. گاه فیلم هایــش را مى دیدم. 
فیلم هایــى که او بــازى مى کرد، محبــوب بود. 
آن فیلم ها نوعا عرصه جــدال «مرد» و «نامرد» 
بود؛ مرد مظهر لوطى گرى و مــرام و مردانگى و 
نامرد مظهر ناجوانمردى و زشــتى و پلشــتى و 
نزول خوارى و خیانت. ماهیت ارزش هایى که در 
این فیلم ها ترویج مى شد، تضادى با نظام ارزشى 

عزت االله ضرغامى، رئیس ســابق صداوســیما 
درباره ممنوع التصویــرى بازیگران قبل از انقلاب 
گفته است: سیاست هاى سینمایى 10 سال اول 
انقلاب به نوعــى ریل گذارى براى آینده شــد. 
این که کــدام بازیگــران ممنــوع و کدام یک 
باید مجاز باشــند. هرگز تحت ضابطه نیامد و 

مدیران بعدى مثل من مقهور آن شدند.
زیباکلام از عشــق و مهر نوه 10ساله اش به 

ملک مطیعى نوشــته و آن را دلیلى بر شکست 
سیاست هاى فرهنگى خوانده است. 
راهى که باید رفت

هنرمندان در تکریم ناصر ملک مطیعى سنگ 
تمام گذاشــتند و بســیارى در فضاى مجازى و 
بسیارى دیگر در رسانه هاى رسمى از شخصیت 
و کار ناصرخان گفتند. در این بین اما شاید بشود 
گفت ترانه علیدوســتى آینده نگرانه ترین نگاه را 
به این قضیه داشــت و از فرداها نوشــت. فردایى 
که دوباره مرگ عزیزى دیگر، عقده گشــایى هاى 

دیگرى را در رسانه ها باعث خواهد شد.

بهانــه اى خواهد شــد براى شــکایت و اعتراض 
به سیاســت هایى که بــا هر متر و 

معیارى خود مدیران معترض 
هــم بــازوى اعمــال آنها 

بوده اند؟!

حمایت مى کند. نخســت به دلیل محتواى فیلم 
که اعلام همکارى بازیگران سرشــناس سینماى 
پیش از انقلاب با مردم و انقلاب اسلامى بود، دلیل 
دوم هم حفظ حرمت امضــاى وزیرى بود که به 
تهیه کننده مجوز ســاخت این فیلم را داده بود 
و تهیه کننــده به اعتبار ایــن امضا ده میلیون 

تومان سرمایه گذارى کرده بود.
معادیخــواه روایتــى هم از جلســه اى که 
با رئیــس جمهــور وقت، حضــرت آیت االله 
خامنه اى داشــته اســت ارائــه مى دهد. او 
مى گوید کــه ایشــان را در جریان مســئله 
قراردادم و فشارها را هم توضیح 
دادم. نظر ایشــان این بود 
که به صــرف حضور یک 
بازیگــر در فیلــم نباید 
جلوى اکران آن گرفته 
شود و اگر فیلم اشکالى 
ندارد  محتوایــى  ازنظر 
داشــته  اکران  مى تواند 
باشــد. مهــدى کلهر در 
گفت وگویــى بــا ماهنامه 
سینما رســانه گفت: روزى 
که مــا جلوى فیلــم برزخى ها 
را گرفتیــم، وزیر وقــت که آقاى 
معادیخواه بــود رفت پیش حضرت 
آقا که آن زمان رئیس جمهور بودند. 
با مــن تماس گرفــت و گفت: آقاى 
خامنه اى مى گویند بــه دلیل بازى 
کــردن فردیــن نباید جلــوى فیلم 
گرفته شــود. اگر فیلم اشکالى دارد؛ 
اشــکالش را برطرف کنید و فیلم را 
نشــان بدهید. بازى کردن فردین 

اشکالى ندارد!

شاعر در تلویزیون
گفته مى شــود هر کدام از این سه ســریال که هر 
ســه درحال حاضر در مرحله پیش تولید قرار دارند و 
99 تولیدشان به پایان 
برسد؛ کارگردانان متفاوتى خواهند داشت. در این بین 
فقط کارگردان یکى از این سه سریال مشخص و گفته 
شده که داستان زندگى ماه شرف خانم قادرى مشهور 
به مســتوره اردلان، بانوى شاعر و تاریخ نگار کردستان 
را پوران درخشنده با ســناریویى که خود نگارش آن را 

برعهده خواهد داشت، جلوى دوربین خواهد برد. 
پوران درخشنده در گفت وگو با خبرنگار «شهروند» 
اصل خبر را تأیید مى کند، اما اطلاعات بیشترى از این 
قضیه نمى دهد: بله، درست است، چنین پیشنهادى به 
من شده است، اما فعلا چیزى مشخص و قطعى نیست 
و کار در مرحله گفت وگو قــرار دارد، یعنى هنوز حتى 
قرارداد هم بسته نشده است و خودتان مى دانید که در 

این مرحله   هزار اتفاق مى تواند رخ دهد و سرنوشت 
قطعى کار بعد از توافق روى جزییات و قرارداد 

پوران درخشــنده ادامــه مى دهد: 
درحال حاضر منتظرم با تولید کننده 

این کار به تفاهم برسیم و استارت 


